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  چکیده

دیگر بر  ،تفسیر آنهاچگونگی که  هستندمحوریتی  دارای الهیات مسیحی و اسلامی درمسیح و مسیح شناسی  ماهیمف

 سریگناوکوشد تا نظرات ای به انجام رسیده، میمقایسه-این تحقیق که با روش توصیفی .گذاردمی اثرارکان الهیات نیز 

های فلسفی هزمیناساس یشان برکه ا مایان استها نیافتهاز نماید.  این خصوص بیاندر را اسکندرانی و فیض کاشانی 

اعتقاد تجلیات الوهی به نظامی از مراتب ، فانیبسترهای عرمبنای بودند و بر به عقلانیت الهیاتتجهیز  در پی ،خویش

 ن است کهیشان بیانگر آاتفاسیر  همانندی انی هر دو مفسر کتب مقدس بودند واوریگنس اسکندرانی و فیض کاش .داشتند

-مسیح»از ای گونه با ،قرار داردعلیهم السلام  معصومینروایات  که بر مبنای جایگاه عیسی مسیحفهم عرفانی شیعه از 

  ، همخوانی دارد.مسیحیت وجود داشتهدر تاریخ  هاشوراپیش از  فکریِدر فضای که « شناسی

  

 

 

 

 

 

 

 .، فیض کاشانیاسکندرانی اوریگنس، شناسی تطبیقیمنجی ،، مسیح شناسیمسیحواژگان کلیدی: 

                                                           
 . دکترای ادیان و عرفان. واحد تهران شمال. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران 1
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 مقدمه

یک معرفی اجمالی م است لازابتدا  شناسیمسیح خصوص در فیض کاشانی اسکندرانی و اوریگنسبرای مقایسة نظرات  

 .گیردقرار  تطبیقو ضمن آن، جایگاه ایشان در تاریخ الهیات مسیحی و شیعی مورد  شودو فیض ارائه  سریگنوااز 

ان مسیحی در سدة سوم میلادی از متکلمیکی .م( 010-181)ح( Origenes of Alexandria)اوریگنس اسکندرانی

 اسکندرانی نزد استادانی چون: کلمنتمسیحی را او مبانی الهیات د. گشوبود که در اسکندریة مصر دیده به جهان 

(Clement of Alexandria)  نیاس ساکاسآموو (Ammonius Saccas) ای نویسندهبه عنوان  . اوفرا گرفت

 .Rown,     ,p)ف تشریح و گسترش پیام مسیحیت نمود. سالة خود را صر 1۶بیشتر عمر  ،گری فعالپرکار و موعظه

xvi)   و مباحث اخلاقی پدید آورد که پس از چندی، به ، فلسفه، دفاعیات کتاب مقدس مجموعه آثاری در حوزةوی

؛ 10ص،1۸81ای محکم برای تحولات تفکر مسیحی در بخش شرقی امپراتوری روم تبدیل شدند.)مک گراث، پایه

اشاره کرد.  (Contra Celsus) سلسوس یه بررد کتاب مهم می توان به وی از جملة آثار (18ص ،1۸81کونگ، 

الهیاتی وی را در بر  هایاثر اوست و بخشی اعظم از دیدگاه ترینکه مهم (Pery Archon)اصول اولیههمچنین، کتاب 

را تربیت  (Ambrose) آمبروزشاگردانی مانند:  ه نیز اشتغال داشت وبه تدریس و مباحثتألیف، کار بر  علاوه دارد. او

بالندگی فلسفة  در دورانوی  .( 10ص،1۸8۶فانینگ،) ر ترویج برخی نظرات او دخیل بودندنمود که بعد از وی، د

 Philip Hughes)).یونانی ایجاد کند . در این فضا، او کوشید تا تلفیقی میان تفکرات مسیحی وزیستفلاطونی مینوا

,    ,p.   Rankin,     , p.   )) ،به ایجاد سازش بین فلسفة  برخی معتقد بودند که تمایل اوریگنس البته

 ؛ فانینگ،۸1، ص0ج،1۸۳1)کاپلستون، .ه استافلاطونی و مسیحیت، او را به سوی دیدگاههایی بدعت آمیز سوق داد

 (11ص ،1۸8۶

امیه بود که در شهر قم متولد .ق(در شمار اعاظم فقها، حکما و مفسران شیعة ام12۶1 -122۳)ملا محسن فیض کاشانی       

 )زرین کوب،سرود.با این دستمایه می مند بود و اشعاریفیض به عرفان نیز علاق (01ص،ق1۸۶8، نی، دواشد.)فیض

، همچون: سید ماجد بن علی حسینی بحرانی و شیخ بهاءالدین عاملی بهره ر علوم مختلف از استادانی( او د010ص،1۸10

کسب علم نمود. از این رهگذر، فیض جست و به ویژه مدتی را در مکتب حکیم برجستة شیعه، ملاصدرای شیرازی، 

علم ، الشافی، الوافی، تفسیر الصافیتوان به آثاری ماندگار را در علوم مختلف اسلامی برجای گذاشت که از آن جمله می
اشاره کرد. اشتغال فیض کاشانی به تدریس نیز موجد پرورش شاگردانی اثرگذار در تاریخ شیعه بود  اصول عقائدو  الیقین

 .(02ص،1ج ،1۸۳1استاد ولی،، فیض) یان آنها می توان علامه محمد باقر مجلسی را برشمردکه از م

از تصوف شیعی در قالب مظاهر و  زیست و شاهد قوت یافتن جریانهاییی میفیض در فضای فرهنگی دوران صفو      

ت میان علوم شرعی و ین نسب، بخشی از توان فکری او مصروف تبیرو های اجتماعی مختلف بود. از اینبشجن

کوشش نمود تا میان  لذا فیض در پرتو تعالیم استادش، ملاصدرا، (010ص،1۸10کوب، )زرین های عرفانی شد.دیدگاه

استاد ولی، فیض کاشانی، )لامی را بدین وسیله تثبیت نماید.های اسآموزهریعت اسلامی وفاقی برقرار سازد وفلسفه و ش

مخالفانی جدی را از میان اخباریون معاصرش برانگیخت تا وی را به صوفیگری متهم ( البته آراء او 18ص ،1ج ،1۸۳1

 سازند.
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 قرآن و کتاب مقدسدر مفهوم مسیح 

واسطة  ابزار و که هم (    ,Ps)شد به عنوان نخستین مخلوق خداوند شناخته می یکتاب مقدس عبرالهی در لوگوس  

با . (     -  ,Isa) (    ,Gen)ایت آنها را بر عهده داشت هم هدو  (   ,Prov) آفرینش دیگر مخلوقات بود

روی داد، بدینسان که ماهیت انتزاعی وگوس تحولی بزرگ در تلقی پیروان عیسی از مفهوم لآغاز دوران مسیحی، 

توان در بندهای آغازین انجیل یوحنا نمود این جریان را می شد.متعین  انسانی)یعنی عیسی مسیح( صورتبه لوگوس 

یند فرآ (0۳-02، صص1۸1۶)تنی،  قالب عیسی تجسد حاصل نمود.در الهی  لوگوسلاحظه کرد که بر اساس آن، م

 ی لوگوس در رسائل وی تثبیت گردیدفهم پولس از پیشینة یونانبر اساس  و عیسیاینهمانی میان خداوند 

(Col,    ),(Heb,   )  قوة خلاقه و عاقلة را  تا لوگوس قرار گرفت عهد جدیدنوافلاطونی ای مفسران مبنایی برو

  (  -   .Moore,     , Pp)انجام عالم بدانند.خداوند در ایجاد، اداره و 

 چنین عهد جدیدهم .(1:00Qor1)« ستمسیح قدرت خدا و حکمت خدا» د، مسیح را با حکمت یکی می داند:عهد جدی

اوریگنس مدعی است که مسیح، حکمت  . (    ,Col)«صورت خدای نادیده»مسیح را صورت خدا معرفی می کند:

رو، این سخن نشأش را باید در خدا جست. از ایننامیده شده است، پسری که م« تنها پسر خدا»چنین سیح هم. مستخدا ا

ی که در طبیعت والدینش سهیم همانند فرزند معناست که او در ذات خدا سهیم است،که مسیح صورت خداست، بدین 

 (۳ص ،1۸81)ویلکن،است.

خداوند نور " گوید که یوحنا می عرفی می کند و معتقد است، هنگامیر نتیجه، اوریگنس، مسیح را حکمت و خرد مد

که ابدی و  نور است، در حقیقت، این نور، جلال حکمت مسیح است. حکمت و خرد مسیح، شکوه و جلال این "است

ز از خود پدر سرچشمه می گیرد، نه موقتی یا ا می باشد. اوریگنس نتیجه می گیرد که، وجود و واقعیت پسر، جاودانه

 (.       ,     ,Origen) .طریق هیچ موجود دیگری

 می دارد تا اثبات کند، همةدر انجیل یوحنا، جملاتی از جانب مسیح خطاب به خداوند بیان می شود که، اوریگنس را وا 

چه از آنِ نآنِ من است، از آنِ توست، و هرآ چه ازو هر آن »است، متعلق به مسیح نیز می باشد.صفاتی که متعلق به خد

هست، پس چه که پدر راست، پسر را نیز ، بنابراین، هر آن(     , Jn) «توست از آنِ من است و در ایشان مجد یافته ام

دد ها، متعاره بدان دارد که این صفات و نامگونه که پدر قادر مطلق است و ضمیر ایشان اشپسر قادر مطلق است، همان

آنِ خداست، از آنِ های عالم، حی و... را هم می توان به مسیح نسبت داد و هر نامی که از هستند. یعنی، افزون بر قادر، نام

 (.       ,Ibid) مسیح نیز هست.

قرآن کریم از در معارف قرآنی، عیسی مسیح، انسان، مخلوق و بندة خداست، که آفرینش ویژه ای، همچون آدم دارد. 

سی مسیح به بزرگی یاد می کند. نام و القاب عیسی مسیح، در مجموع سی و چهار بار در قرآن تکرار شده حضرت عی

نساء آیات  ،۸۶و01یه، در سوره های آل عمران، آبا شش لقب مسیح، عبد، رسول، روح و کلمه است. نام عیسی مسیح

 .10تحریم، آیة ، ۸1و  ۸2مریم، آیات  ،۸1و  ۸2آیات  توبه  ،۳1و۳0، 1۳، مائده، آیات 1۳0و  1۳1،1۳1، 11۳

قرآن به شدت با تصویر الوهیتی که در انجیل یوحنا و رساله های پولس آمده است، مخالفت می کند و نسبت الوهیت 

( همچنین در قرآن کریم، عنوان پسر 1۳مائده، آیه مخلوق بودن او تأکید دارد. )دادن به عیسی مسیح را کفر می داند و بر 
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قرآن هفت بار، از جمله در سورة نساء، نام او را در کنار دیگر  (۸2توبه، آیه عیسی مسیح، نفی می شود. ) از خدا بودن

از آیات قرآن  آیاتی البته، پیامبران آورده است و ده بار از جمله در سورة صف، به عنوان رسول از او یاد کرده است.

واژة کلمه، به صورت مفرد، بیست و هشت بار در قرآن د می کند. یا «کلمه»عنوان  اکریم، به صراحت از عیسی مسیح، ب

 (1۳1، نساء،01و۸۶)آل عمران، کریم آمده است، که از این موارد، سه آیه در خصوص حضرت عیسی )ع( است.

با وجود تشابه ظاهری میان برداشت قرآن از کلمة الله و لوگوس در عهد جدید، این دو مقوله، به لحاظ اعتقادی و 

توایی با هم تفاوت بسیاری دارد. همان طور که بیان شد، مسیحیان برای حضرت عیسی )ع(، دو عنصر الوهی و انسانی مح

سورة 1۳1قائلند و عیسی مسیح را انسانی می دانند که لوگوس در او ساکن شده است، در حالیکه، قرآن کریم، در آیه 

 است.نساء، عیسی مسیح را صرفاً انسان و بنده معرفی کرده 

 با الوهیت سبت مسیحن

در مقام خداوند و یکی از صفات او، « کلام»به عنوان لوگوس با توجه به معانی اصطلاحی لوگوس در کتاب مقدس، 

« صورت»اما لوگوس به عنوان پسر، و همچون پدر، از ازل وجود داشته است. دارد جوهری ذات با الوهیت وحدت 

تر از خدای پدر ای پاییندر مرتبه در الاهیات اوریگنس، لوگوس (11-10صص،1۸81)کونگ، .الوهیت است ای ازکامله

تنها بر ....]لوگوس[ گیرد و بر آن محیط استمیاشیاء را در بر ةدر حالیکه خدای پدر ذات هم»:؛ به تعبیر ویگیردقرار می

معلول  اون واسطه بود که بدی لوگوساین جایگاه  (.      ,    ,Origen)« موجودات عقلانی و معقول محیط است.

 (011ص ، 1۸۶2، )هیکعلت از لحاظ وجودی همیشه برتر از معلول است.و البته  و آفریدة پدر بود

و تغییر  که عقیده به سه شخص در الوهیت، برای فهم مسیح، اساسی است. پدر، که به وجود نیامده است او بر این باور 

وح القدس، حکمت و قدرت خداست که جهان را اداره می کند و ر ی شود،ناپذیر است. مسیح، که مدام از پدر صادر م

از ازل »که اوریگنس معتقد بود که مسیح رو، با ایناز این (۶1ص  ،1۸۳۳)گریدی،مسیح به وجود آمده است. که به واسطة

 (101، ص1ج،1۶81)کرنز، ما او را از پدر فروتر می دانست.، ا«از پدر تولید شده

تلقی خاص اوریگنس ه ازلیت هر سه قائل بود. از پدر، و روح القدس را مشتق از پسر می دانست، ولی ب او، پسر را مشتق

کشد، واسطه ای  آن داشت که مسیح را به عنوان واسطه ای زیردست به تصویر از پدر به عنوان منشأ نامولود پسر، او را بر 

تأکید بسیار او بر آدمیان مکشوف می سازد. رار الاهی را ، جهان را خلق می کند و به عنوان کلام و حکمت خدا، اسکه

 (101ص  ،0212)فاتحی،ر و روح القدس تا حدی تنزل یابد.بر تعالی مطلق پدر سبب شد که الوهیت واقعی پس

ا ، ذات الهی در مرتبة نازلة ظهور، نیازمند صورتی است که خود را به واسطة آن متجلی سازد، لذسریگنوااز دیدگاه       

، از طریق او شناخته می ، صورت خدای پدر است که خدای پدرلوگوس»می گوید:  ارمیارسالة در تفسیر بر  وی

نیز به متکثر این صورت نه تنها خود مخلوق الوهیت است، بلکه منشاء دیگر مخلوقات  (      ,    ,Origen)«شود.

ثرت عالم لوگوس، منشأ کاین بود که هیت بر لوگوس، برای تقدم الو سریگنوالذا یکی دیگر از دلایل  رود.شمار می

  (011ص  ،1۸۶2 هیک،)واحد و بسیط محض است. ،پدرکه مخلوق می باشد، در حالی
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ده اند، خدایی که خود را در موجودات در جهان روحانی، خدای ناگفتنی را اندیشی اوریگنس بیان می کند که همة

او تولد ازلی پسر را تولدی بی وقفه می دانست و آن را با  رده است.ها آشکار ک، کلمه و حکمت خدایی بر آنمسیح

 (100ص ،0212)فاتحی،بیان می داشت.« ور از نورن»عبارت 

، خدایی است متشخص و فعال، که همواره کسی در کنار اوست، که فعالیت عقلانی خداوند را ریگنسخدا از منظر او

چون خدا، قدیم است. ت الاهی است. این حکمت الاهی، همحکملوگوس یا  او همان عیسی مسیح، بخشد؛تحقق می 

آزاد  گر عالم است و مسیح، ارادةصنعتاوریگنس، حکمت را فعالیت عقلانی خداوند می نامد. از دیدگاه او، عیسی مسیح، 

وی خویش به س کند که موجودات عقلانی به ارادةرا به برخی آفریده ها ارزانی می دارد و روح القدس کاری می 

  (  -   .Moore , pp) خداوند متمایل شوند.

از دیدگاه اوریگنس، خداوند به عنوان خیر مطلق، خودش را ارائه می کند و با بشر ارتباط برقرار می کند. با توجه به 

ة لوگوس، در جهان فعالیت اینکه، خداوند لایتغیر است، این ارتباط، ازلی است. خداوند به واسط

این واسطه، همان لوگوس یا کلمه است که در عیسی مسیح آشکار  (   -   .Fairweather,    , pp)دارد،

 شد. 

مهم می داند که، اذعان می دارد، قبل از ظهور و تجسد مسیح، مسیح را در شناخت خداوند چنان نقش اوریگنس آن

از تجسد مردم پس  رای عامةشناخت خداوند بان و قدیسین امکان پذیر بوده است و شناخت خداوند تنها برای پیامبر

در نتیجه، مسیح یا لوگوس که واسطه ای  ( -        ,    ,Origen)به جهت مشیت خداوند بوده است.  مسیح،

هاست، واسطه ای در فیض و حکمت خداوند نیز است که تجسدش، به معنای تجسد حکمت خدا و خداوند و انسان میان

شناخت و شرکت در ذات  د مسیح، شناخت خدا نیز به واسطةرو، پس از تجساو به معنای شناخت خداست. از اینشناخت 

 مسیح، میسر گردید.

اوریگنس معتقد است که، لوگوس، خود خداست و در عین حال، یک اقنوم جداگانه است. او که در ازل، توسط خدای 

ل و حقایق است. اما لوگوس به مثُُ مل اوست و در عین حال، تجسم همةپدر، به عنوان پسر، مولود می شود، صورت کا

او  (10-11، صص 1۸81)کونگ، .خدای پدر استعنوان خدای دوم، گرچه با خود خدا، هم جوهر است، آشکارا، تابع 

جسمانیت در  و هر صفتی که هر نوع شائبةجسمانیت به دور است  و ذات خداوند از هر گونه شائبة که، وجودمعتقد است 

تنها از طریق د می نماید، باید با تأویل و تمثیل با آن برخورد کرد. شناخت و معرفت خداوند وجود و ذات خداوند را ایجا

ن است تا چون، تزکیه، تطهیر نفس و دوری از گناهاشناخت خداوند مستلزم مقدماتی هم البته،ت. میسر اس عیسی مسیح

 دریافت شئون الهی گردد. روح و نفس انسان آمادة

که مسیح، خرد پروردگار است، هر کاری را که پدر انجام می دهد، پسر نیز د که، به دلیل ایندارمیوی همچنین اذعان 

پسر به درنتیجه،  .بر این باور است که مسیح ازلی و ابدی است او (.       ,    ,Origen) انجام بدهد.می تواند 

گونه اختلافی میان پدر و پسر وجود واقع، هیچ در عنوان از پدر جدا نیست و کارهایش با وی تفاوتی ندارد.هیچ 

  (.      ,Ibid) ز پدر می داند.اوریگنس پسر را بخشی اواقع، در (Ibid).ندارد
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تجسم، تجسد و  معتقد است که، مسیح در روی زمین، و(.       ,Ibid) پاکی می داندمسیح را مظهر خدا و مظهر  او 

د به یک جسم دنیایی نیست و خرد و حقیقت زندگی مسیح، ی یابد، اما شکوه و عظمت مسیح، محدوظهور جسمانی م

 می کند.مسیح را به عنوان الگو و راهنمای مسیحیان معرفی  ،وی همچنین (.      ,Ibid)از پدر جدا نیست.هرگز 
(Ibid) 

را  دو مسیحسی فرق می گذاشتند، مانند گنوسی هایی که بین مسیح و عی اوریگنس، چنین به نظر می رسد که ،واقعدر

که الوهیت پسر را انکار می کنند و  او باقی مانده است، او از کسانی ( در متنی که از0۶1ص ،1۸82)استید،. تعلیم می دهد

( از منظر ۸1۶)همان، ص می دهند، انتقاد می کند.شخصیت و جوهر او را به صورت مشخصی جدای از پدر قرار 

در ذات الهی ست. مسیح حکمت خداست و منشأ خدایی دارد و اوریگنس، مسیح یا لوگوس حامل شئون و صفات الهی ا

خداست و در گز جدا نیست. از اینرو، مسیح، مظهر چنین، مسیح قدرت خداست و از پدر هربا خدا شریک است. هم

الهی  در ذاتقلید از او می توانند با او . مؤمنان با الگو قرار دادن مسیح و تشئون مظهریت پدر را متجلی می نماید تمامی

از  چون مسیح زندگی کنند.ها باید همنیز تسری یابد، انسانکه این شئون به سایر مؤمنان واقع، برای اینشریک باشند. در

وجود وی نگه داشته شده  مه چیز بوده و همه چیز به واسطةاو پیش از هط پسر خلق شده است. همه چیز، توسدیدگاه وی 

 (.      ,Ibid) .است، او حکم سر را در بدن دارد

مطرح گردید و البته عربی ابنپیروان و شارحان یکی از ، رسماً در زمرة فصوص الحکمکتاب لیف تقریراتی بر با تأ فیض

را، که چه بسا تا روزگار او به عنوان میراثی از غلاة شیعه تلقی  عرفانی شیعة احادیث و روایاتدر آثار خود کوشید تا 

از دیدگاه او ذات الهی جنبة لایدرک و لایوصف وجود اوست و  بیین و توجیه نماید.عربی تشدند، با ادبیات ابنمی

از آنجا که کلام الهی وجودی مادون هستند. کثرات ی متعال در مراتب ظهور و تجلی خدا نیز حقو افعال صفات  اسماء،

صفات الهی عین ذات او هستند، ه، دیدگاه ائمه علیهم السلام و متکلمان شیعبنابر  رود ویکی از صفات حق به شمار می

و انسان کامل، صورت و  «خلیفة الله» ر مقاماما کلمه دشود. است و لذا ازلی محسوب مینیز عین ذات الهی « کلمه» پس

)فیض  استخر وجودی دارای تأتر از الوهیت، ای پایینبوده و در مرتبهخداوند  «مخلوق»الوهیت است که « وجه»

 .(101-102صص  ،1۸12،کاشانی

اسم اعظم،  صور نوعیه اشیاء که ملکوت عالمند، هر یک اسمی است از اسماء حق تعالی، و» فیض معتقد است که،

و چنانچه هر نوعی کلی است در تحت او اشخاص بسیارند و افراد بی شمار، در حضرت  صورت کامل انسان کامل است

رسول الله و انما المسیح بن مریم ››ات حق،هر یک، کلمه ای است از کلمهر اسمی اسامی نامتناهی که 

 (  ۳۳، ص1۸۶2،)همو(«.1۳1نساء،‹‹)کلمته

 نسبت لوگوس یا کلمه با عیسی مسیح

-      ,      ,Ps)خداوند ترسیم نمود، موجودی با حکمت و قدرت مطلق بوداز  عهد عتیقتصویری که 

بر عیسی مسیح منطبق گردید و او با قدرت و  تصویر این، عهد جدید لیف رسائلیند تأدر فرآاما  ( -  :   ,  

در پی توجیه  سریگنوالهانی چون تساوی چندان آسان نبود و لذا متأ پذیرش این (1:00Qor1) .حکمت الهی همسان شد

« خدای نادیده وجه»آن برآمدند. او در این مسیر به یکی از بندهای رسالة پولس به کولسیان استناد جست که مسیح را 
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در آن « وجهی»لذا هر هر موجود، عامل ظهور صفات آن موجود است،  «وجه»که نظر به این (.    ,Col)دخوانمی

-رو، مسیح در حکمت و قدرت الهی سهیم است و آنها را در این عالم به ظهور میات با آن موجود سهیم است. از اینصف

خود مجسم سازد، پیوند ه عنوان یکی از صفات لوگوس را بکه خداوند اراده کرد  هنگامی .(۳ص،1۸81)ویلکن،  رساند

های لوگوس سهیم یاتحاد، روح انسانی مسیح در ویژگاین  ةدر نتیجلوگوس و مسیح را در وجود مریم محقق نمود. 

کالبدی کلام الهی در مجلای عیسای ناصری را وجود توان لذا به این معنا، می .(۸1۸ص ،1۸81)مک گراث،  گردید

 انسانی دانست.

ای که عیسی را بیان شده است، به گونهبندهای آغازین از انجیل یوحنا به خوبی در  ،و لوگوس میان عیسیپیوند        

دارای  ،آید که لوگوس به واسطة انتساب به خداونداز بندهای مذکور چنین بر می(   - ,Jn) .خواندمیهمان کلمه 

در « تجسد لوگوس»فرآیند  اوریگنس معتقد است کهیت بشری است. دارای ماه ،ارتباط با عیسیالوهی و به سبب  ماهیت

هر یک به طور مجزا وظایف وجود داشته باشد و مسیح  درماهیت الوهی و بشری هر دو وجود عیسی باعث گردیده تا 

ری ، به عنوان خالق جهان در وجود و ازلیت با خدای پدر سهیم است. او جسم و روح بشخدای پسر خود را اجرا کند.

به این معنا، ظاهر عیسی نشان بشریت او و باطن وی نشان  (.      ,     ,Origen) گرفت و بر زمین ساکن شد.

. صفات بشری مسیح بر همگان دانداش مقدم میماهیت الوهی لوگوس را بر ماهیت بشری سریگنواالوهیتش است. البته 

 ,Origen). را ندارندمسیح عیسی الوهی  صفاتدرک ی توانایهمگان که معتقد است  ریگنسوا اما ،قابل درک است

 و ابدی لوگوس نیز تأکید می کند.   علاوه بر شأن خالقیت لوگوس، بر شأن ازلی او در واقع، (.    ,    

لقت از لوگوس باشد و ما در آغاز خ وند بدونهرگز زمانی نبوده است که خدااو بر این باور است که،  ،از سویی دیگر

گونه نتیجه  ثبات ابدی و ازلی بودن لوگوس ایناو برای ا  (.      ,     ,Origen) هی آفریده شده ایم.لوگوس الا

، ازلی لوگوس حامل حکمت الهی است و خدا هرگز بدون حکمت نبوده است، بنابراین لوگوسمی گیرد: از آنجا که 

اهی برای شناخت پدر لوگوس را، ر شناخت ارمیا،، در تفسیر بر وی چنینهم مخلوقات از او پدید آمده اند. است و همة

     , Origen) پدر، از طریق او شناخته می شود. خدایمی داند که خدای پدر را صورت معرفی می کند و لوگوس 

,      .) 

ر آفرینش عالم، این پیوند را برقرا و برایخویش ایجاد نمود « فیض» این عالم را بر اساسخداوند ، مسیحیدر الهیات 

 سریگنواکه با این (  .Dufour,    ,V. ,P).و واسطة فیض الوهی استسرمنشأ جهان  عیسی مسیحلذا  ،نمود

که هم عیسی و هم  بر این باور استاما ، (.      ,    ,Origen)کید کندره کوشش نمود تا بر ازلیت عیسی تأهموا

او همچنین معتقد است که ستند، هات الوهی خر از ذمتأ و (۶-8صص  ،1۸81،)ویلکنذات پروردگار از غیرلوگوس 

است. گویا خداوند خود مستقیماً به خلقت عالم نپرداخته، پیش از آفرینش عالم اتفاق افتاده پیوند میان لوگوس و عیسی، 

-محقق میرا عالم فعل آفرینش  بتواندعیسی مسیح بلکه ابتدا پیوند لوگوس و عیسی را محقق نموده تا در مرحلة بعد، 

 تواند دافع شبهةمین کنندة تنزیه الوهیت از عالم است و میدر واقع، تأاین فرآیند  (.    ,     ,Origen)زد. سا

 باشد.« وحدت خالق و مخلوق»

در پیوند با فضای نوافلاطونی حاکم بر مسیحیت  . این دیدگاه،لوگوس را تجلی حکمت الهی می داند ،اوریگنس

از سوی همانی لوگوس و عیسی لذا ایند. شومنطبق « عقل اول»که لوگوس با مفهومگردید شوراها، منجر به این نتیجه پیشا
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و پروردگار  همان عقل اول است که دیگر مراتب عقول را خلق کرده ،به این معنا تلقی شد که عیسی مسیح سریگنوا

 (.      ,     ,Origen) عالم عقول است.

 مسیح، ، لذایافتبه عیسی تعمیم نیز ویژگیهای لوگوس  ، دیگرمسیح و لوگوس پیوند میان عیسی یندهمچنین، در فرآ      

 (  .Dewan,     , p)همه جا حاضر است. در و بوده دانای مطلق  و قادر

(John,    )و(John,     )و(Col.   )و(John,    )( .،۶0-۶1صص بی تا، تیسن ) عیسی همچنین به لحاظ

عینیت و  ،، همنواییوم دو چیزند، اما به لحاظ اندیشهبه لحاظ اقن عیسی و لوگوسگرچه ست و خدا ةارادتابع  ،اراده

 (۸10ص ،1۸81، )لین.همانی اراده، یکی هستند

. در حمل نمایدبر قامت انسانی را اوصاف الوهی چگونه با این مشکل مواجه بود که  سریگناوفیض کاشانی نیز مانند       

او برای رفع . نبود وجیهتا ظواهر آیات قرآن قابل صرفاً ب معصومین)ع( انسانیِ فوق ئونشتلقی عرفانی شیعه از این مورد، 

در مرتبة ظهور را ذات الهی روایاتی بهره گرفت که از  . فیضستفاده کردا« وجه»از مفهوم  سریگناواین مشکل، همانند 

بتواند « وجه الهی»ای آفرید تا به عنوان خلیفه خداوند رو،از اینکه خود را بدان متجلی سازد،  دانستندمینیازمند وجهی 

 .( ۸2-02، صص1۸12فیض کاشانی، ) سازد مامی اسماء و صفات ربوبی را متجلیت

در واقع فیض بیان می کند که، صور نوعیة اشیاء که ملکوت عالمند، هر یک اسمی است از اسماء حق تعالی، و اسم 

شمار، در هر تحت او اشخاص بسیارند و افراد بیکلی است، در عی، اعظم، صورت انسان کامل است و چنانکه هر نو

مقام خویش فرموده  دربارة اسامی نامتناهی است که هر یک کلمه ای است از کلمات حق؛ چنانکه اهل بیت )ع( ،اسمی

 (۶1ص  الف،1۸8۳،همو«)نحن والله الاسماء الحسنی التی لایقبل الله من العباد عملاً الا بمعرفتنا»اند: 

بدین معنا، خلیفة الهی مجلای بر مبنای فوق، کلام نیز یکی از اسمائی بود که از طریق خلیفة خداوند متجلی گردید و 

در مقام تجلی صفت خلاقة الهی، و ادارة عالم است، خلیفة الهی  از آنجا که کلام متولی آفرینشاست. حال « کلمة الله»

 (.021ص ،1ج ،1۸۳1، ؛همو101-102)همان، صصرودوجود نیز به شمار میتمامی مراتب نازلة و ادارة واسطة آفرینش 

را از انحصار در « کلمة الله»گسترة معنایی عربی، گیری از ادبیات ابنه بهرخاص شیعی و  فیض با استناد به روایاتالبته 

را  «امام»و «اولی الامر» ،«ی اللهول»،«حقیقه الحقایق»،«کاملانسان »،«خلیفة الله» مفاهیمی چون: فراتر برد و خص عیسی)ع(ش

 .(1۶1-1۶2صص ،1۸12 ،همو؛ 11، صب1۸8۳، همو)جایگزین آن نمود

و نشانگر بیان گردیده  علی)ع( حضرتهای فرمایش یبعضبه روشنی در  کلام الهی خلیفة خداوند با پیوند میان امام و

 نأدارای دو ش خدا دارد که ولیّ ءاین وحدت اقتضااست.  با کلام الله در صور تکوینی و تشریعی «ولی الله» وحدت میان

شیخ صدوق، )لق ارتباط یابدباشد؛ یعنی به اعتبار روحش با الوهیت و با اعتبار جسمش با خ« یلی الخلق»و «یلی الرب»

ة حقانی وجود جنب ،. البته در اینجا نیز(۶۶ص،1۸8۸، زرین کوب؛ 101-102صص ،1۸12؛ فیض کاشانی، ۸1ص ،1۸10

الوهی  صفاتجامع ظهور برای  محمل مادی جسمانی او تقدم دارد. زیرا بنا بر نظریة حقیقت محمدیه،بر جنبة  املانسان ک

 شود.کند که در آن متجلی میدریافت می هحقیقت محمدیای متفاوت است و اصالت و اعتبار خود را از در هر دوره

واسطة » وخداوند برای هدایت و نجات عالمیان « لطف» تضاءلام الهی در انسان کامل را اقتجلی کنیز علت کاشانی  فیض

اندیشد که با می سریگناواو در این موضوع هم مانند . (1۸0-1۸1، صص1۸۶2)فیض کاشانی،داندمییشان به ا «فیض
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گان خر داشته و البته نسبت به دیگر آفریدای متأالهی جنبه ظهورات وجودی آن در اولیاءوجود ازلی بودن کلام الهی، 

، پیش از و تحقق کلام الهی در وجود ایشان حقیقت محمدیه یا وجود نورانی معصومین علیهم السلام ،لذا تقدم دارند.

با  فیض. (۶۶ص،1۸8۸زرین کوب، ؛ 1۶1-1۶2صص ،1۸12، )هموشده است آفرینش عوالم به وسیلة خداوند ایجاد

حقیقت محمدیه در فیض اقدس خلق  رده تاک می ءاقتضااستناد به ابن عربی معتقد است که مراتب افاضة فیض الوهی 

فیض همچنین،  .(08ص،1۸12،فیض)آفریده شوند طریق حقیقت محمدیهو از  سدد و دیگر مراتب وجود در فیض مقوش

با استناد به حدیث اول ما خلق الله العقل، وجود پیامبر علیه السلام را مخلوق اول و بالاترین مرتبة عقل در مراتب عقول 

 .(108ص ،1،ج1۸۳1،همو) معرفی کرده است

 امام زمان ما، فرزند بلا واسطة»: معتقد است که )ع(و نیز حضور عیسی مسیح مهدویت فیض دربارة مبحث مهدی موعود،

و مهدی موعود و راهنمای مؤمنان  ست و حجت خدای بر خلقان)ص( اامام حسن عسکری)ع( است، که قائم آل محمد

)ع( از هت تمام دارد و پیامبر و اهل بیتو در خَلق و خُلق به آن حضرت مشابحضرت پیغمبر)ص(که هم اسم و هم کنیت 

او خبر داده اند و فرموده اند که اگر نماند از دنیا  و غیبت طویلةاسم شریف و خُلق عظیم و خلقت جمیله و تعمیر مدید 

عدل و  ظهور فرماید و عالم را به امن و امان وکه آن حضرت لی، آن روز را دراز گرداند تا آنمگر یک روز که حق تعا

رب ارض را به تصرف در که از جور و عدوان و کفر و طغیان پر شده باشد و جمیع مشارق و مغاایمان بیاراید، بعد از آن

که آنم گیرد و هیچ موضعی نباشد مگر توحید و شعائر اسلام نظا آنکه به اعلای کلمة که هیچ مکانی نماند، مگرآورد تا آن

ها به دین حق برگردد و ه و ملل فاسده، مطهر گردد و همة دینامر حق به اطاعت امام انتظام پذیرد و عالم از ادیان باطل

، )همو«متابعت آن کند و به راه او رود.و  اقتدا به آن حضرت نماید )ع( از آسمان نزول فرماید و در نمازحضرت عیسی

 (۳0-۳۸صص ،1۸88 ،توحیدی؛ 1۳، صب1۸8۳

 با روح القدس عیسی مسیحنسبت 

و عیسی پدید آمد، روح لوگوس و به واسطة پیوند مخلوقی که بعد از عیسی ترین و عالینخستین ، سریگنوا از منظر

او تنظیم شدند،  سریگنوا از ها که پساعتقادنامه یخلاف بعضربرو،  از این (010-01۸صص ،1۸8۶ ،)ولفسنالقدس بود.

، سیطرة رو از این (8۸ص ،1۸81 نتل،ا)بر دانست.ق از پدر و پسر میتمشسومین شخص تثلیث، به عنوان روح القدس را 

اگر عیسی را حاکم بر عالم عقول بدانیم، روح القدس حاکم و محیط بر یار کمتر از عیسی مسیح است و روح القدس بس

 (      , Origen,     ,     ., Behr,     , V)است.قدیسان عالم 

آفرینش را به در حرکت ایجاد پسر و فعل آفرینش را به  ای متمایز ساختن جایگاه روح القدس از عیسی،بر اوریگنس

ست بلکه البته منظور از این حرکت، صرف قابلیت جابجایی نی (.    ,     ,Origen)روح القدس نسبت می دهد 

قابل ذکر  (  -   .Moore,     , Pp).شودشامل هدایت موجودات و متمایل ساختن آنان به سوی خداوند می

با یکدیگر  ، در مورد دیدگاه دقیق وی دربارة نسبت میان روح القدس و عیسیسریگنواهای  گران اندیشهاست که تحلیل

روح »ای متقدم، حائز شأنروح القدس در مرتبهاند که گونه برداشت نمودهرند، زیرا برخی از ایشان نیز ایناختلاف دا

از آغاز جهان همراه با قبل  روح مسیح سیح به واسطة روح القدس دارای روح الهی شده است. گویابوده و سپس م« الهی
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د و به او الهام شد تا به لوگوس گردیعشق شدید، از دیگران متمایز  ةموجودات عقلانی دیگر خلق شد اما به واسط

  (0۶1ص،1۸82استید، قس. ).حقق یافتتجسد لوگوس به وسیلة تجسد طبیعی این روح استثنایی تحقیقت، در .بپیوندد

رود که به شمار می مفسراناو از آن دسته روح القدس است. از دیدگاه فیض نیز برترین موجودات بعد از خلیفة خداوند، 

از آنجا .(011ص،1ج ،1۸۳1فیض کاشانی، )دانند، میالهیفرشتة وحی  را همان جبرئیل، یعنییا روح الامین روح القدس 

روند و از نظر فیض و برخلاف مادون عالم انسان کامل و مخلوق او به شمار میبه عالم عقول تعلق دارند،  که فرشتگان

تر بدین لحاظ شأن روح القدس پایین مافوق و معلم او.ولی الله است و نه  خادم و متعلِّم تصور بسیاری از مفسران، جبرئیل

 ،)هموسرکوبی دشمنانش را بر عهده دارد.حق تعالی و دوستان وظیفة یاری از خلیفة خداوند بوده و در این عالم 

  (011ص،1ج ،1۸۳1،همو؛18۳و11۳،1۸0صص،1۸12

 ی به نامضی موارد و بر اساس برخی روایات، به وجوده فیض در بعروح القدس آن است ک نکتة قابل تأمل دربارة      

، 1۸۳1، )همووحدت دارد. )ص(رت محمدود حضوج ابقائل است که شأن آن برتر از جبرئیل بوده و « روح»

 بین پیامبر ووحدت برقرار است، گونه که میان عیسی مسیح و روح القدس  توان تصور نمود، همان. لذا می(108ص،1ج

 همانی برقرار باشد.نیز نوعی این« روح»

 عوالم وجودبا  نسبت مسیح

این تجلی الهی با عیسی پیوند یافت و خلقت باشد.  شد تا واسطةلوگوس در ازل توسط خدای پدر، مولود که گفتیم، چنان

ساحت ظهور لوگوس در عیسی همان عالم عقول و  در ساحت وجودیلوگوس  ظهورسپس روح القدس را پدید آورد. 

)ولفسن، را آفرینندة همه چیز می داند. یا مسیح، لوگوسس، ریگنواالم ارواح متعالی بود. وجودی روح القدس همان ع

لوگوس را آن است که منوط به لوگوس به عوالم مادون بسط قدرت آفرینندگی  باور دارد کهاو  (010-01۸صص،1۸8۶

ریشه در ذهنیت  ،هم سریگنوااین باور رسد به نظر می (11 -10صص،1۸81، )کونگ.بدانیم« حقایق مُثُل و ةهمتجسم »

در  خلوقات مادون باشد.صور علمیة همة ممخزن عقل اول، کند لوگوس به عنوان می ءدارد که اقتضا وینوافلاطونی 

 (۸1، ص0ج ،1۸۳1)کاپلستون،مثال خلقت یا مثال المثُُل است. حقیقت، از دیدگاه اوریگنس، لوگوس یا کلمه،

تمایزی کیفی میان خالق و مخلوق برقرار نباشد، لذا از دیدگاه که  لبته همین زمینة نوافلاطونی سبب می شودا     

که معتقد است  او (۸8ص ،1۸81)لین،.استمخلوقات  ةبه سوی هم وندسیلان الوهیت از خداطة ، لوگوس واسسریگنوا

 ,     ,Origen)«مرئی و نامرئی مخلوق وجود دارد. ءیعنی لوگوس و حکمت، در تمام اشیاقدرت جلال الوهی 

اداره و هدایت  دائماًرا  نظم طبیعی جهان ور دائمی لوگوس است که خلقت را تداوم بخشیده وصالبته، همین  (.     

 لوگوس تا پایان عالم، در این جهان حضور داشته باشد.دارد که  ءخواهی خداوند اقتضا همچنین، رحمت و نیک می کند.

(Origen,     ,    .) 

که دارد  ءاقتضا هافیض الهی بر انساناز دیدگاه او  بوده است. «ادوار عالم وجود»ه قائل ب سریگنواکه گویا نکتة دیگر این

لذا نقش هدایت تکوینی را در این عالم به اجرا درآورد. ظهور یابد و  گوناگون لهایوگوس در ادوار مختلف و به شکل

در جسم عیسی مسیح ظاهر شد و به حواریونش قول داد که همواره و تا پایان روزهای این جهان نیز لوگوس ما  در دورة

  ,Ibid)  (     با آنها باشد.
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که پیشتر قی مسبوق به کلام الهی است. چنانمخلو ه فیض کاشانی و بر اساس آیات قرآن، فرآیند آفرینش هراز دیدگا

شود و سپس در مقام فیض مقدس، تعالی افاضة وجود میمقام فیض اقدس در ساحت علم باری گفتیم، هر مخلوقی ابتدا در

فیض براساس . (1۸0-1۸1صص،1۸۶2)فیض کاشانی، بدیاصورت عینیه یافته و در عوالم مادونِ انسان کامل، حیات می

صدوق، )قس. نماید معرفی می« علم الهیمخازن »برخی روایات شیعی، وجود اولیاء معصومین علیهم السلام را به عنوان 

ایشان را همان اش، بر زمینة فلسفیو یا بنا (۳۸-۳0صص ،1۸88توحیدی، ؛ 11ص ب،1۸8۳فیض کاشانی، ؛۸1ص ،1۸10

که نکتة حائز اهمیت آن است یل مراتب ظهور آن هستند. ذداند که دیگر مراتب عقول از وی صادر شده و می« عقل اول»

نیز در گرو تداوم همین ارتباط  مچنان ادامه داشته و بقای عالم و مخلوقات آنصدور مراتب وجود از ساحت کلمه ه

 .(1۶-18ص ،1۸88توحیدی،) آوردم نمیالله دوا ای بدون وجود ولیّاین عالم لحظهبه بیان دیگر، است. 

که ولی الله العظم در همة آنها خلیفه عوالمی  ؛(۶1ص الف،1۸8۳، فیض کاشانی) باور دارد ،عوالم وجودتکثر به  فیض  

برخی روایات نادر را نقل نموده که ناظر بر ظهور  ، بلکهنیست در عوالم معتقد ادوار وجودیصراحتاً به  است. البته فیض

در زمان هریک از محمدیه حقیقت که  همچنین بر این باور استاست.  در ادوار مختلف و به اشکال گوناگون الهی فةیخل

صص ،1۸80نصر،؛ 011، ص)همان با ایشان معیت داشته و آنان را برای تحقق ارادة الهی همراهی نموده است ،الهی انبیاء

متبلور  ءدر وجود خاتم الاولیاو پس از وی و تا پایان عالم،  هبود الب نبی آخرالزماندر قکاملترین ظهور آن  و (102-101

 .(011-010صصالف،  1۸8۳،فیض کاشانی)بودخواهد 

  انسان مسیح با عیسینسبت 

 از مراتب هر مرتبهاز عالم وجود، مخلوق لوگوس است و از آنجا که  انسان نیز به عنوان بخشی، سریگنوااز دیدگاه 

 ,     ,Origen)دارد.مراتب فوقانی خویش سهیم است، انسان نیز شأنی الوهی  ودیِر ساحت وج، لاجرم دوجود

البته هر انسانی به این ویژگی خود آگاه نیست و لازم است همان لوگوسی که واسطة آفرینش  (۸8ص،1۸81 لین،؛      

موریت را دارد که انسانی، این مأجسد لوگوس در عالم لذا عیسی مسیح به عنوان تانسان بود، واسطة هدایت او نیز باشد. 

  ایشان را به معرفت الهی نائل سازدو ها واصل کند،  باشد، فیض بیکران خداوند را بدان آدمیانهمواره تا پایان جهان با 

(Origen,    ,      .) (Dufour,    ,V. ,P.  ) .(Origen,     ,     ) 

شکی نیست که مسیح، که کلام و خرد است، در »ره می کند:اشا مسیح اوریگنس به وضوح به این حضور جاودانه  

.از "من دیگر زنده نیستم، بلکه مسیح در من زندگی می کند"ت، براین اساس که پولس گفته بود،پولس وجود داش

آنجایی که وی در پولس وجود داشت، در پطرس، یوحنا و تمامی قدیسان نیز وجود داشت و نه تنها افرادی که در زمین 

در واقع اوریگنس، انتقال و تسری شئون (.      ,    ,Origen) «ند، بلکه افرادی که در بهشت نیز وجود داشتند.بود

 الهی از مسیح به پولس، پطرس، یوحنا و دیگر قدیسان را تبیین می نماید. 

از طریق نور الهی خداوند در ماهیتش، چنان متعالی و وصف ناشدنی است که آدمی، تنها دارد که می اذعان  سریگنوا

آنکه رسد، مگرهیچ نفسی نمی تواند به هیچ وجه به کمال در معرفت  لذامی تواند به گوشه ای از معرفت الهی دست یابد. 

هدایتی که از جانب طبق دیدگاه اوریگنس،  (10ص  ،1۸8۶)فانینگ،گردد.و هدایت حکمت الهی ملهم ة به وسیل

ص ، 1۸82.)استید، است و با نیازهای وجودی هر انسان متناسب است یی مراتبداراشود، لوگوس به انسانها ارزانی می
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مندی از ه و بهر گیرند، زیرا به واسطة تقرب به عیسیدر مرتبة بالاتری از هدایت قرار میخی انسانها رو، بر از این (02۳

ت الهی را به فمعر ،نه که لوگوسگوهماند. البته شدنهدایت لوگوس برخوردار از از سایرین  ، بیشترهمراهی روح القدس

به این میان، کسانی البته،  .انتقال دهندبه سایر انسانها این معرفت را وظیفه دارند که  عیسی منتقل نمود، حواریون هم

 ,Triggبودند.)از جانب روح القدس تری یهای عالار موهبتسزاوو بعضی دیگر،  میل بودندتوجه و بی معرفت الهی بی

     ,p.  ) 

هدایت انسانها توسط لوگوس، منوط به حیات مادی نیست و زندگانی اخروی را هم شامل  اوریگنساز دیدگاه همچنین، 

معتقد است که انسان در هیچ زمانی از فیض و تقدس خداوند دور نیست و روح پس از مرگ نیز به حیات  شود. اومی

 ,Origen)کمال معنوی خود را تکمیل می کند ،داوندمعنوی خود ادامه می دهد و از طریق دریافت فیض از جانب خ

 برای مستقیم، برای عقل بشری امکان پذیر نیست، و وند به صورتشناخت خدا معتقد است کهاوریگنس   (.    ,    

ین ا (  -   .   ,Origen, Comm Jn)شناخت مسیح است. که مهم ترین آن، دماتی نیاز استمق ،دستیابی به آن

او . نین، طلب قلبی پاک از او، می باشدتزکیة نفس، دوری از گناهان، طلب آمرزش از خدا و هم چر وی، مقدمات از منظ

ناهان بنابراین، عیسی ابتدا گ ی می داند که انسانها، چون بره ای از وجودش بهره مند می شوند.چوپانعیسی مسیح را چون 

ی شود که این کلمات را راحل تطهیر را گذراند، قابل آن مکه، فرد به دقت آزموده شد و مپس از آنما را می زداید و 

 «نابراین، پدر مرا نیز می شناسیجا که مرا می شناسی، بپدر مرا نیز می شناسی...و از آن اگر مرا بشناسی،» بشنود

(Origen, Comm Jn,   .   )  

از طریق لوگوس به سایر انسانها منتقل می هان اوریگنس بر این باور است که، فیض خداوند دائماً و تا پایان ج  چنین،هم

در واقع، لوگوس   (.    ,    , Origen )خشد.ارزانی می ب ر موجوداتخداوند همواره فضیلت خود را بشود و 

همیشه  تمامی این فضائل برای ها منتقل نماید. البته او اذعان می دارد کها شأن فیض الهی را به سایر انسانواسطه ای است ت

کسب می  ک به یکشوند، ولی در بشر، این فضائل به آهستگی و ی نمی از وی جدا وند وجود دارد و هرگزدر خدا

 (.       ,    ,Origen)  .شوند

یقت به واسطة عیسی و متقاعد شده اند که فیض و حق کسانی که ایمان آورده ر این باره بیان می کند که، همةاوریگنس د

 Jn) «من حق هستم»چه که خود او گفته،انند که مسیح حق است، بر اساس آنمی د (    , Jn )ر.کمسیح آمده است

معرفتی را در خواهند یافت که باعث می شود انسانها بدون هیچ منبع دیگری تنها با همین کلمات و آموزه های  (    ,

ن آورده و متقاعد شده او معتقد است، کسانیکه ایما (  .Trigg ,    ,p)به خوبی و با سعادت زندگی کنند. مسیح

 .جو کندطریق تعالیم مسیح حقیقت را جستاند که مسیح کلمة خدا و حق است، باید از 

، هنگامیکه حواریون ها معتقد استر انساناوریگنس در بیان انتقال معرفت الهی از مسیح به حواریون و از حواریون به سای

که دلیل بررسی صحت انتقال دادند، در حالیمؤمنان،  ریحاً به همةخود به مسیح را اعلام کردند، آنها را ص مقدس، ایمان

که فضیلت جانب روح بودند و به ویژه کسانی تری ازهای عالیکردند که سزاوار موهبت ادعاهای خود را به کسانی واگذار

از منظر  (  .Trigg ,    , p(. )  –    )ر.ک. قرنتیانمی آوردندبیان، خرد و معرفت را از همان روح به دست 

وی، انسان مؤمن به واسطة اتحاد با مسیح، می تواند به کمال نائل آید. در حقیقت، در ادوار مختلف، انسان از طریق 
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لوگوس می تواند رحمت، قدرت و فیض الهی را دریافت کند. عیسی مسیح، واسطة فیض و رحمت الهی است و انسانها 

 کنند و به سعادت می رسند.جو می ق معرفت به مسیح، حقیقت را جستاز طری

اند که به ارادة الهی و به واسطة خلیفة الله آفریده دمی  یانسان را مخلوق ،بنا بر روایات خاص و عرفانی شیعیفیض نیز      

به شمار  الهیاسماء  ی همةخلیفة خداوند مجرا و مجلا از دیدگاه او .(101-102صص  ،1۸12،)فیض کاشانی شده است

. (۶1ص  الف،1۸8۳،همو)استای از کلمات الله و کلمهاز اسماء حق تعالی  ظهور اسمیدر حقیقت  نسانیهر ا رود ومی

-همان خلیفة الهی که واسطة آفرینش او بود، واسطة هدایتش نیز به شمار میو  سانی از این موهبت آگاه نیستالبته هر ان

و  تا قیامت با آدمیان همراه بودهنیز یه حقیقت محمد.(111-112،صص 1ج ،1۸81،)هموبه تمامی حقایق آگاه شودتا  رود

 . (181ص  ،1۸12،)هموشودضمن اشاعة فیض الهی، همگان را به معرفة الله رهنمون می

نیل او به حضرت ذوالجلال  است که در «انسان کمال»غرض اصلی از آفرینش عالم، کاشانی  بر اساس دیدگاه فیض

 یابد که طریقتحقق میالله به ولیّمحبت و معرفت یند نیز از طریق این فرآ(1۶-18ص ص ،1۸88،توحیدی)شودحاصل می

نسبت به انسان و محبت ، هرچه معرفت در حقیقت.(11-10، صص 1ج  ،الف بی تا ،)فیض کاشانیرسیدن به حق است

به حیات مادی نیست و نیاز به این معرفت و کسب آن نیز منوط د، میزان قرب الهی نیز بیشتر خواهد بود. کامل بیشتر گرد

 شود، بیشترفیضی که از ناحیة اولیای الهی افاضه می از جانب تواند کمالات وجودی خود رامیانسان حتی بعد از مرگ 

 کند.

 در نجات و رستگاری نقش عیسی مسیح

همچنانکه  ست،شته اوجود داایشان، پیش از زاده شدنِ جسم همة انسانها  افلاطون می پنداشت که روح همانند سریگنوا

البته ارواح انسانها به تدریج از  (100ص  ،1۸8۳ )هالینگ دیل، نیز روح به بقای خود ادامه خواهد دادجسم  پس از مرگِ

خدا ادامه  مةبه ارتباط نزدیک با کل ،آزادانه یمعصومیت خود را حفظ کرد و با انتخاباما روح مسیح ، خداوند دور شدند

دید و خواستار مسیح از همان ابتدا، ارواح انسانها را میایجاد شد. میان آنها ناپذیر تجزیه یحادات ،که در نهایتتا این داد

با عیسی قدرت روح القدس،  رو، ارواحی که به واسطة از این .(   .Malaty,     , p)تقرب آنها به الوهیت بود 

)کاپلستون، .بودندسهیم  مسیحدر زندگی الهی و برای همیشه  شدندخوانده می« پسران خدا»شدند، به عنوان متحد می

 (۸1-۸1، صص 0ج،1۸۳1

ت بیان نمادین از نوع وحدیک « پسر خداوند»مفهوم که شود، نخست اینه مهم مستفاد میجدو نتی سریگنوابیان از این 

أنی الهی به خود در اتحاد با کلمه، ش مسیح که عیسیمیان خالق و مخلوق بوده و صرفاً منحصر به عیسی نیست. دیگر این

وی برخوردار خواهند بود. به این وجه نیز عیسی  برخی ارواح انسانی نیز در اتحاد با مسیح، از شأن الوهیِلذا گرفت، 

 (   .Malaty,     ,p)و تثبیت شئون الهی در انسانهاست.ای برای انتقال وسیله

، تفکر در یعنی با ژرف اندیشی و تعمق در خدا ت.نظر اوریگنس، جوهر نجات، تبدیل یافتن انسان، به صورت خداسمدر 

 موجودات ةرو، رهایی هماز این (۸1ص ،1۸81 )لین،.شتافتبه سوی الوهیت و خداوارگی توان ، میمسیح و تدبر در کلمه

، ینروازا نماید.یاری می نیل به نور محض جهان بالا را برایآنها تبدیل به انسان شد و که شود از طریق لوگوسی محقق می

 (10ص  ،1۸81 به خداست.)کونگ، آنانبازگشت  ةواسطلوگوس هم عامل صدور مخلوقات از خداوند و هم 
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نجات را مسیح با تجسد خویش و با فرستادن  داند. از نظر او مسیرانسان را در تحصیل نجات خویش مختار می ساوریگن

از را بخواهد و به آن عمل کند. البته، نفس نیز باید آنرده است. پیام و شعائر دینی و ساختن انسان های کامل آماده ک

سعادت در حیات مادی که از طریق ایمان و اعتراف به مرحله دارد: نخست،  دوانسان رستگاری  سریگنودیدگاه ا

است با مسیح و دیگر، سعادت در حیات معنوی که متضمن وحدت میان نفس انسان دیندار  شودحقانیت مسیح محقق می

در رؤیت خدا با او سرانجام و آدمی که نفس اینجاست . رسدکند و به حیات معنوی میاز حیات مادی صعود می نانسا و

 (  .Trigg ,    , p) وحدت می یابد.

برای نجات دادن نسل بشر، می خواهد در میان مردم ظاهر شود و  پسر خداونددارد که میاوریگنس در این باره اذعان 

به صورت جسمانی، بلکه به صورت روحانی. ذات او همانند روح ماست، ولی قدرت روحی وی  زندگی کند، نه تنها

که شیطان را بشناسد، خداوند را انتخاب کرده است، که در عیسی بوده است، پیش از اینهمانند خداوند است. این روح، 

با کلام خدا یکی گردید ی مسح شد، . پس از آنکه و، خداوند وی را مسح کرده استعاشق عدالت بوده دلیل که به این

حقیقت اوریگنس به دلیل قدرت در (.      ,    ,Origen) وسیله، روح وی ناتوان از انجام گناه گردید.و بدین

رو ده دارای صفات الوهی است، از اینروحانی مسیح که همانند خداست، او را نجات بخش می داند. این روح نجات دهن

 .می تواند نجات بخش باشد

ش از تولد در علم که عین ثابتة هر انسانی پی بودبینی ابن عربی معتقد  البته جهانفیض کاشانی هم بر اساس روایات و 

 کنندارواح آدمیان پیش از تولد مادی در این عالم، در عوالمی دیگر زیست میتعالی موجود است و از آن پس نیز باری

و تنها اند البته آدمیان این سابقه را از خاطر برده. (۸21-۸21ص ، ص8ق، ج1۸8۸،؛همو10۶، ص1۸10فیض کاشانی، )

نسبت به ولی الله  انسانلذا اگر است.  و همواره در مقام قرب خلیفة الهی است که نسبت خود با الوهیت را از یاد نبرده

، صاحب دشوهی مید، متخلق به اخلاق الوابی د، تجلیات الوهی را در خویش باز میمعرفت حاصل کنمحبت بورزد و 

 .(088ص ،1ج،1۸۳1، همو؛۸18و۸01صص  بی تا ب، ،)همودشوو در حیات طیبة خلیفة الله سهیم می دشومی« کن»کلمة 

نیز صعود  سدر قوتعالی بود، باری جانباز خلایق آفرینش  ابزاردر قوس نزول ف، انسان کامل همانگونه که اوصابا این 

و  «صراط» الله ین رجوع، خاص آدمیان نیست بلکه ولیّاالبته . به شمار می رودوی به آستان قرب مخلوقات وسیلة رجوع 

 ،)همو.شودمینو از آنجا که ادارة جهان بر دوش اوست، بدون وی قیامت برپا شود محسوب میعالمیان همة  «معاد»

 (101ص  ،1۸۶2

و قربانی ساختن  ءبا ارسال انبیانجات را  اوندداند. خدمیرا در تحصیل نجات مختار  ، انسانمتکلمی شیعیفیض به عنوان 

تمام روی دل خویش را به سوی  آدمیلذا اگر  .ساخته و این نفس انسان است که باید راه را برگزیند میسرخویش  اولیاء

گردد یدر او فانی م، تردید، حی قیوم را می یابدبگرداند، بی یهای دنیوی روخداوند داشته باشد و از تعلقات و وابستگی

در غیر اینصورت، انسان همانند . (088، ص0ج ؛1۶، ص 1ج ،1۸۳1 ،همو؛۸10، ص0ج ،1۸۳۳ ،همو)و بدو بقا می یابد

  (11-10، صص 1ج  بی تا الف، ،)همو.شودغریقی است که از کشتی نجات بازمانده و هلاک می

 گیریبندی و نتیجهجمع
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های فلسفی و عرفانی متون مقدس بودند که بر اساس زمینه اسکندرانی و فیض کاشانی هر دو از مفسران سریگناو

از دیدگاه این دو متفکر، کلمة خداوند در قالبی انسانی تعین ارائه نمودند.  )ع(مشابه از عیسی مسیح سبتاًنخویش، تبیینی 

کاشانی به ظهور  اما فیض ،منحصر نمودهتعین تام کلمه را در قالب عیسی مسیح  سریگناواست، با این تفاوت که  یافته

-انحصار عیسی در این مقوله بدانجا میاعتقاد دارد. علیهم السلام  معصومینو (مسیح از جمله عیسی)الهی کلمه در انبیاء

کند، اما فیض هیچگاه توصیف میشریک در الوهیت پدر به عنوان عضو دوم تثلیث،  صراحتاً وی را سریگناورسد که 

« تجلی تام» در مقام الوهیت ندانسته و فقطالله( یه، انسان کامل، خلیفة  الله یا ولی)چه به عنوان حقیقت محمدکلمه را

آفرینش عوالم  ند که عیسی مخلوق الوهیت است و در وحدت با کلمه، واسطةمتکلم معتقدهر دو البته خواند. الوهیت می

ت غیرمادی الوهیت را از خلقت مستقیم ساحایشان به این طریق شبهة وحدت خالق و مخلوق را رفع نموده و است. وجود 

 دارند.عالم مادی منزه می

هرچه و  طریق شناخت انبیاء و اوصیاء میسر استتحصیل معرفت الهی تنها از که،  بر این باورندو فیض  سریگناو        

م عمل، به اخلاق در مقاکند و تجلیات بیشتری را در خود محقق میایشان بیشتر شود،  شناخت آدمیان نسبت به ماهیت

عقل همان به معنای را لوگوس یا کلمه سنت دینی، و فیض با استفاده از موازین فلسفی و  سریگناو د.شوالوهی متخلق می

عقول  است. لذا ملائک و فرشتگانی که جزویند آفرینش تقدم داشته و فوق دیگر مراتب عقول دانند که در فرآاول می

 .کنندمعظم الهی( قرار دارند و از ایشان کسب فیض می اولیاء)عیسی یا لمهشوند، مادون که محسوب میدمجر

« کلام»یا « لوگوس»های فلسفی و عرفانی خویش، تبیینی نسبتاً مشابه از مفهوم اوریگنس و فیض هر دو بر اساس زمینه

یافته است، با این تفاوت که الهی را ارائه نمودند. از دیدگاه این دو متفکر، کلمه ی خداوند در قالبی انسانی تعین 

اوریگنس تعین تام کلمه را در قالب عیسی مسیح منحصر نموده، اما فیض به ظهور کلمه در انبیاء الهی و معصومین علیهم 

رسد که اوریگنس صراحتاً وی را به عنوان عضو دوم تثلیث، السلام اعتقاد دارد. انحصار عیسی در این مقوله بدان جا می

کند، اما فیض هیچ گاه کلمه را در مقام الوهیت ندانسته و فقط یت پدر، اما در مقامی پایین تر، توصیف میشریک در الوه

خواند. البته هر دو متکلم معتقدند که عیسی مخلوق الوهیت است و در وحدت با کلمه، واسطه ی الوهیت می« تجلی تام»

 آفرینش عوالم وجود است.

ه کلمه به عنوان وجه الوهیت، می تواند تجلیات الهی را به سایر مخلوقات منتقل نماید. اند کاوریگنس و فیض بیان کرده

البته، تحصیل معرفت الهی تنها از طریق شناخت آن میسر می باشد. از آن جا که، کلمه در وجود انسان متجلی شده، هرچه 

کند و به اخلاق الوهی متخلق د محقق میشناخت آدمیان نسبت به ماهیت ایشان بیش تر شود، تجلیات بیشتری را در خو

دانند که در فرآیند آفرینش تقدم داشته و فوق شود. اوریگنس و فیض، لوگوس یا کلمه را به معنای همان عقل اول میمی

 کنند. دیگر مراتب عقول است. از این رو، ملائک، مادون کلمه قرار دارند و از ایشان کسب فیض می

ر مقوله ی ادوار جهانی نیز هم عقیده هستند و معتقدند که کلمه ی الهی )عیسی یا انبیاء و اوصیاء این دو متکلم و مفسر د

گردانند. البته انسان دارای علیهم السلام( در هر عالمی به صورتی متعین شده و مخلوقات خداوند را به سوی او باز می

پذیر باشد، با معیت و شفاعت کلمه ی الهی لذا اگر هدایت اختیار است که از هدایت کلمه ی الهی بهره مند شود یا خیر. 

 تواند به دیدار و لقاء پروردگار نائل شود.می
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 .نیلوفر . تهران:فریدالدین رادمهر :ترجمه .عارفان مسیحی .(1۸8۶) فانینگ، استیون .12

دانشگاه  .جلال الدین آشتیانی سید :تعلیق و تصحیح و مقدمه .اصول المعارف .(1۸10) فیض کاشانی .11

  .وسیفرد

 .دفتر تبلیغات اسلامی .اصول المعارف.(1۸10) ---------- .10

 .موسسه النشر الاسلامی .المحجۀ البیضاء.ق(1۸8۸)---------- .1۸

 .پیام آزادی . تهران:رضا رجب زاده :ترجمه .راه نجات .منهاج النجاۀ .(الف )بی تا ---------- .10

 .مروی . تهران:محسن الحسینی الامینی علامه سید :تحقیق .الصافی فی تفسیر القرآن. (1۸۳۳)---------- .11

. عبدالرحیم عقیقی بخشایشی :زیرنظر .گروه مترجمان .ف صافیترجمه تفسیر شری. (1۸81)---------- .11

 .نوید اسلام قم:

ز الله العطاردی عزی :تصحیح و تعلیق .مکنونه من اهل الحکمۀ و المعرفۀ کلمات(. 1۸12)-------- .1۳

 .فراهانی تهران:قوچانی، 

 .: علی علیزاده. قم: آیت اشراقتحقیق و تصحیح .کلمات مکنونه. (1۸۶2)---------- .18
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 سة عالی شهید مطهری.مدر : علیرضا اصغری. تهران:تصحیح .کلمات مکنونه. (الف1۸8۳) ---------- .1۶

 حکمت، تهران. تهران: ج.0 .حسین استاد ولی و عبدالله حقیقت ترجمه: .علم الیقین.(1۸۳1)---------- .02

 .موسسه الاعلمی .الحقائق فی المحاسن .الف(1۸۶۶)--------- .01

 .دارالکتاب العربی .اله قرۀ العینرس .ب(1۸۶۶)--------- .00

تهران:  .مسیح توحیدی وحدت و بهزاد جعفری :تصحیح و تعلیق .مجموعه رسائل .(1۸8۳ب)-------- .0۸

 .رسه عالی شهید مطهریمد

 .دارالکتب الاسلامیه .علی دوانی :مقدمه و تصحیح .شوق مهدی .(ق1۸۶8) -------- .00

 .کتابخانه شمس .قر ساعدی خراسانیمحمد با :ترجمه .حقایق(. ب )بی تا -------- .01

 .فرزان روز . تهران:روبرت آسریان :ترجمه .تاریخ تفکر مسیحی .(1۸81) لین، تونی .01

ج. تهران: علمی و فرهنگی 0ترجمه: جلال الدین مجتبوی، ، تاریخ فلسفه(، 1۸۳1کاپلستون، فردریک چارلز، ) .0۳

 و سروش.

ج، انتشارات 0، ترجمه : آرمان رشدی، اریخسرگذشت مسیحیت در طول تم(، 1۶18کرنز، ارل ای، ) .08

 ایلام، آموزشگاه کتاب مقدس.

 .ادیان و مذاهب . قم:گروه مترجمان .متفکران بزرگ مسیحی .(1۸81) هانس ،کونگ .0۶

 ، ترجمه : عبدالرحیم سلیمانی، قم : طه.مسیحیت و بدعت ها(، 1۸۳۳گریدی، جوان اُ، ) .۸2

 .کتاب روشن . تهران:عیسی دیباج :ترجمه .مسیحیدرآمدی بر الاهیات  .(1۸81)مک گراث، آلستر .۸1

  .ادیان و مذاهب . قم:علی شهبازی :ترجمه .فلسفه آبای کلیسا (.1۸8۶) ولفسن، هری اوسترین .23

الیاس عارف  :ترجمه .خدای سه گانه در کتاب مقدس و ظهور راست کیشی(. 1۸81) ویلکن، رابرت .۸۸

 .10شماره  .مجله هفت آسمان .زاده

 .ققنوس . تهران:حسین آذرنگعبدال :ترجمه .تاریخ فلسفه غرب (.1۸8۳) ان رجینالدهالینگ دیل، ج .۸0

 . قم:م سلیمانی و محمد حسن محمدی مظفرعبدالرحی :ترجمه .تجسد خدا ۀاسطور (.1۸۶2) هیک، جان اچ .۸1

 .ادیان و مذاهب

  . Behr, John, Origen, On First Principles, Oxford, University Press ,United 

Kingdom,    .  

  . The Bible.                                                                                                          



 0011تابستان، پنجممجلة نامة الهیات، سال سیزدهم، شمارة پنجاه و 

22 
 

  . Dewan , Wilfrid F, The person of Christ , Paulist Press,     .                           

  . Dufour, Xaver Leon, Dictionary of Biblical Theology, A Crossroad Book , The 

Seabury Press. New York,     .                                                                            

  . Fairweather, Wiliam, Origen and Greek Patristic theology, New York, Charles 

Scribner`s sons.     . 

  . Hughes, Philip,  A Short History Of The Catholic Church, Burns and Oates ,            

London,          . 

  . Malaty, Fr.Tadrosy ,The School of Alexandria, Book Two, Origen,Jersey city , 

    .     

  . Moore, Edward, Origen of Alexandria and St.Maximus Confessor, Florida: 

Baca Raton,     .                                                                                                                          

  . Origenes, Contra Celsus, ed: Henry Chadwick ,Cambridge: Cambridge 

University Press,    .                                                                                                                                 

  . Origenes, On First Principles, trans.: Henri Delubac, ed: Henri   Delubac, New  

York: Harpper Publishing,        .  

  . -----------, Commentary on the Epistle to the Romans Books  -  , Translated 

by Thomas P. Scheck, The Catholic University of American Press, Washington, 

D, C.     . 

  . -----------, Commentary on the Gospel of John, The Fathers of the Church, 

vol. , trans: Allen M. Menzies. 

  . Origenes, Homilies on the Jeremiah, The Fathers of Church, trans : Clark 

Smith, Washington,    .   

  . Rankin, Ivan David, From Clement to Origen, Ashgate Book, England,      

  . Rown, A.Greer, Origen, New York, Paulist Press,    .                                          

  . Trigg , Joseph W, Origen , The Early Church Fathers, New York: Routledge  

Publishing ,     . 

 


